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گفتار

مشترى کافه خیابان وسط

تا آنجا که من می دانم، همواره در درازنای تاریخ 
شناخته شــده ایران، گور های همگانی هنگامی پدید 
می آمده اســت که زمان و توان برای آنکه کشتگان 
را یک به یــک بر پایــه هنجار و آیین بــه جهان دیگر 
گسیل بدارند، نبوده است. گاه نیز برای آنکه کشتگان 
را ارج ننهنــد، در همیــن گور هــا جــای می دادند. 
مــن به یک نمونه بســنده می کنم که در شــاهنامه 
فردوســی بــزرگ هم چندبــاری از آن ســخن رفته 
است. در شاهنامه هســت که پهلوان های ایرانی از 
سر بیم دهی یا خوار داشت، به هماورد می گفتند که 

اگر دســت از ستیز و دشــمنی برندارد، او را خواهند 
کشــت و پیکــر او را در آوردگاه رهــا خواهند کرد تا 
توشه کرکســان و لاشخوران شود. گورهای همگانی 

کــه آدمیــان را در آنها بر هم می افکننــد و تود ه ای 
از لاشــه ها پدیــد می آورنــد، نشــانه ای هولناک از 
خوارداشت و به هیچ گرفتن آنان است؛ زیرا که مرگ 
ماننــد زادن، بزرگ ترین رخــداد در زندگانی آدمیان 
اســت؛ ازهمین روســت که در فرهنگ های گوناگون 
از آن میــان به ویژه در فرهنــگ ایرانی این دو رخداد 
را آیین هایی پیچیده و گســترده همراه بوده اســت. 
به هنگام زادن، آیین ســور رواج دارد و گاه مرگ هم 
آیین سوگ! هنگامی که آیین و هنجار سوگ در مرگ 
کســی برگزار نمی شود، برترین نشانه خوارداشت آن 
کس اســت. یونانیان باســتان بر این باور بوده اند که 
اگر پیکر درگذشــته ای را به آیین نســوزانند، روان او 
در جهان پس از مرگ همواره سرگشــته و پریشان و 
بی جایگاه خواهد بود تا آن زمان که این آیین درباره 

او انجام پذیرد!

اشکالی دارد چندوقتی آن دو نفر را بفرستم سفر 
تا خودم جایشان را در کافه بگیرم؟ راستش من خودم 
خالقشــان بودم؛ یعنی اوایل من میانشان می نشستم 
تا آنهــا حرفی، چیزی بزنند و مــن روایت کنم. وقتی 
هم موضوعــی برای بحث نداشــتند، من برایشــان 
موضوع طرح می کردم تا آنها حرفشــان بگیرد. بعد 
مثــل خیلی ها که وقتی ســوار می شــوند دیگر قصد 
پیاده شــدن ندارند، آن دو نفر؛ یعنی «دســتِ چپی» و 
«دستِ راستی» هم دیگر خیال پیاده شدن نداشتند. به 
محض اینکه رویشان باز شد، یادشان رفت که اول کار 
تا من آن وسط ننشسته بودم، اصلا «چپ» و «راستی» 
به وجــود نمی آمد تا آنها بشــوند «دســتِ چپی» و 
«دستِ راســتی»! بعد هــم آن قدر با هــم صمیمی 
بشوند که یکی بشود چپی و دیگری هم بشود راستی. 
واقعیت همین بود؛ یعنی یک روز من نشســته بودم 
روی صندلی ســینما که یکی آمد یک ور من نشست و 

یکی دیگر هم آمد یک ور دیگر من نشســت. هر آدمی 
هم دو ور که بیشتر ندارد؛ یکی چپ و یکی راست. من 
هم به یکی گفتم دســتِ چپی و به دیگری هم گفتم 
دستِ راستی. بعد هرجا رفتم، آن دو هم با من آمدند؛ 
چــه در زمان دیدن فیلم و چه در زمان کافه نشــینی 
و قهوه خوری. هروقت هــم بحثی بین من و یکی در 
می گرفــت، آن دیگری نمی توانســت جلو خودش را 
بگیرد و مداخله می کرد. این طوری شــد که رفته رفته 
خودشــان ترجیح دادند بدون واســطه با هم بحث 
کنند. بی آنکه نیازی به واســطه داشته باشند. آن قدر 
هــم راه وچاه را یــاد گرفته بودند که دیگــر نیازی به 
راهنمایی من نبــود. به همین خاطر هم بود که از یک 
زمانی به بعد دیگر مرا بر سر قرارهایشان نبردند. آنها 
بدون من خودشــان در چپ و راست هم می نشستند 
و قهوه می خوردند و بحث می کردند. صندلی وســط 
را کلا برداشــته بودند تا بتواننــد راحت با هم حرف 
بزننــد. گفتم کــه دیگر نیازی به واســطه نداشــتند. 
این قدر با هم صمیمی شــده بودند که دستِ راســتی 
به دســتِ چپی می گفت «رفیق» و دستِ چپی هم به 
دستِ راســتی می گفت «برادر». کار تا آنجا بالا گرفت 
که بیشــتر وقت ها با هم نامه نــگاری هم می کردند! 

کلــی تلگرام بــازی و ایــن حرف ها. حتی یــک روز تا 
کافه «مســعود فراســتی» هم رفتند تا این طور ثابت 
کنند می توانند مســتقل از من مبتکرانــه کاری کنند! 
دیگــر این اواخر داشــتند به جاهایــی دورتر هم فکر 
می کردنــد؛ مثلا کافه ای در پاریــس یا حتی نیویورک! 
به همین خاطــر ترجیح دادم عجالتا راضی شــان کنم 
بروند ســفر. هرچند که چندان تمایلی نداشــتند، اما 
دیدم لازم اســت. کلی هم بهانه آوردند، اما بالاخره 
باید چند وقتی می رفتند ســفر، شاید مسافرت قدری 
ذهنشان را باز کند تا آن وقت هم می توانم چند کلمه 
حرف بزنــم، آن هم بی نیاز به دهان ایــن یا آن! اصلا 
چرا منتظر شــوم یکی این بگوید و یکی آن تا بالاخره 
حرفی زده شود. خودم با دهان خودم حرف می زنم. 
این طوری هم حالیم می شــود که چه دارم می گویم. 
هرچنــد که ممکن اســت خیلی هم حرف حســاب 
نباشد، اما هرچه هست، حرف خودم است، نه حرف 
«چپ» یا «راست». راستی یادم رفت خودم را معرفی 
کنم. من همان «مشــتری صندلی وســط کافه وسط 
خیابان وسط» هستم، اما راستش را بخواهید، قدری 
نگران بازگشت زودهنگام آن دو هستم. هرچه باشد، 

در این مدت برای خودشان کسی شده اند! 

گور همگانی نشان خوارداشت است

سفر نابهنگام «دست ِچپى» و «دست ِراستى»! 

مؤدب ترین باد  دنیا کشف شد

۱- این جمله از کیست؟ 
«طبق تحقیقــات اروپایی ها، بادهای سیســتان، بهترین 
بادهــای دنیا بــرای تولید انرژی اســت. ایــن می تواند 
مهم ترین منبع تولید برق به افغانستان و پاکستان باشد».

الف- بحث مسافرها و راننده در تاکسی خط آزادی – 
تجریش / ب- بخشی از دیالوگ های برنامه دورهمی 
مهران مدیری  / پ- دایی جان ناپلئون / ت- ســعید 
جلیلی، دیپلمات سابق و کاندیدای ریاست جمهوری 

در دوره پیش. 
۲- منظــور از «تحقیقــات اروپایی ها» در گــزاره بالا 

کجاست؟ 
الف- تحقیقات علمی دوره دبستان مردم اروپا
ب- تحقیقات علمی دوره دبیرستان مردم اروپا
پ- تحقیقات علمی دوره دانشگاه مردم اروپا

ت- نکته انحرافی داشت. دانشگاه های اروپا که همه 
با هم جمع نمی شوند روی یک چیزی تحقیق کنند. 

۳- منظور از «بادهای سیســتان» در گــزاره بالا کدام 
است؟ 

الــف- بادهایی کــه در سیســتان تولیــد و به خارج 
صادر می شــود.  /ب- بادهایی که از سیستان ترانزیت 
می شــود و می گذرد. /پ- بادهایی که پنکه برقی های 

سیستان که خیلی هم باحال است تولید می کنند. 
۴- منظــور از «بادهای سیســتان بهترین بادهای دنیا 

هستند» در گزاره بالا کدام است؟ 
الف- از لحــاظ اخلاق بهتر هســتند و خیلی مؤدبند و 
وقتــی آدم را می بینند ســلام می کننــد.  / ب- از لحاظ 
کیفیت بهتر هستند و هیچ بادی در دنیا کیفیت باد ما را 
ندارد. / پ- بادهای سیستان بادهایی هستند که به بنیان 
علمی اعتقاد دارند. / ت- برخلاف بادهای دنیا، بادهای 
سیستان به علائم راهنمایی ورانندگی احترام می گذارند 
و توی اتوبان بیشتر از ۸۰ تا نمی روند، پس بهتر هستند. 

۵- بــا این همه غــم و غصه که داریم، چــرا به دکتر 
جلیلی رأی ندادیم تا دست کم دوتا نطق می  کرد شاد 

می شدیم و غم و غصه مان را فراموش می کردیم؟ 
الف- اشــتباه کردیم. / ب- نمی دانســتیم. کاش قبل 
از انتخابات هم توییت می کرد تا باهاش آشــنا شــده 
بودیــم. / پ- من که دوره بعــد بهش رأی می دهم. 

حالا ببین. 
وصیت

سوفیا... ســوفیا... عشق من... ســؤال ها لو رفت. این 
سؤال ها را توی کنکور دکترای علوم سیاسی سال بعد 

قرار است بپرسند. تو هم برو دکترا شرکت کن. 
سؤالات عشقمان لو نرود سوفیا؛ میدون دوم
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کارتون خواب

 میر جلال الدین کزازى

 مهرداد حجتى

ماجراى عشق و عاشقى میدون 
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